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  مقدمه .1
حل بسياري  كه اي گونه به ،است فلسفة اسلاميين مباحث تر مهماز  ،ترديد  اصالت وجود، بي

از اعتقـاد بـه چنـين ديـدگاهي     هايي   رگه هرچندچرخد.   از مسائل اين علم بر محور آن مي
 را اين مسئله بار ميرداماد نخستين كرد، وجو جستسينا و حتي فارابي   توان در آراي ابن  مي  را

و بـا  شـد  . شاگردش ملاصدرا نخستين فيلسوفي بود كه به اصالت وجود معتقـد  كردطرح 
بـراهين اصـالت    المشـاعر كتـاب   ويـژه  به. او در آثار خويش كرداثبات آن را چندين برهان 

هايي كه وي در اين باب در كـل    پژوهشي، تعداد برهان براساساست. ه كرد تبيينرا  وجود
). تـأثير ايـن بـراهين    69: 1388رسد (روضاتي   به چهارده مورد مي است هكردآثارش اقامه 

ند و حتـي  شـد پس از ملاصدرا به اصالت وجود قائل  ةفلاسفاتفاق  به قريبقدري بود كه  به
امروزه تعـداد بـراهين مثبـت ايـن      كه اي گونه به ،يل ديگري بر اصالت وجود اقامه كردنددلا

و كردنـد  مخالفت ، برخي فقها و فلاسفه با اين نظريه همه بااينرسد.   ها مورد مي  نظريه به ده
آن را مغاير با مشاهدات عيني و حتي عقايد ديني تلقي كردند. ميرزا جواد تهرانـي يكـي از   

هـا   رود. او كه خود مدت  شمار مي بهمعاصر  ةدورين منتقدان و مخالفان اين نظريه در تر مهم
 ةنماينـد خوبي ندارد و در تقابل با آن  ةميانبا اين نظريه  است صدرايي خوانده ةفلسفدرس 

 چـه  صوفي و عارف. بخش مهمي از كتاب شود  مي  عيار تفكر اصالت ماهوي محسوب مامت
وجود اختصاص دارد. ميـرزا جـواد تهرانـي در اثـر      ادلة اصالتاو با  ةمواجهبه  گويند؟  مي

هـا   است. در اين اثر، ديدگاهه كردنقد را ترين اين ادله   ين و رايجتر مهممذكور يازده مورد از 
صـورت   هـا  آن ة، تحقيقـي مسـتقل دربـار   همـه  بااينشود.   خاص و بديعي ديده مي يآراو 

ادلـة  بر آشنايي خواننده با ديدگاه ميرزا جواد تهراني در نقد  افزوننگرفته است. اين نوشتار، 
دا شرح مختصري . بنابراين، ابتدكن  ارزيابي ميدر اين باب را هاي او   استدلال ،وجود اصالت
نهايـت،   درو  شـود؛   شود؛ سپس نقد ميرزا جواد بر آن بيان مـي   مي  آورده ها برهان ي ازاز يك

  تحليل و ارزيابي از نقد مذكور خواهد آمد. 
  

  . تحرير محل بحث2
و ماهيـت توضـيح داده شـود.     ،سه مفهوم اصالت، وجـود  دربارةابتدا لازم است كه اندكي 

يعنـي آن چيـزي كـه ذاتـاً و      ،اصالت در اين بحث به مفهوم عينيت و منشأ آثار بودن است
كـه   اسـت از مفهوم وجود معناي اسم مصدري آن بدون مجاز در خارج تحقق دارد. منظور 

 است  مشترك موجوداتهمة ن مفهوم ميان شود. اي  تعبير مي» هستي«معادل آن در فارسي به 
 يعني ،خاص آن مدنظر است معناي بهتعريف منطقي نيست. ماهيت نيز  قابلو به همين دليل 
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هـر   كـه  بااين ين است كهشود. حال، صورت مسئله ا  در جواب چيستي اشيا گفته مي چه آن
ذهن انسان از آن اين دو مفهوم مغـاير بـا    است،شيء خارجي واقعيتي واحد و امري بسيط 

نظري پديد آمد. اختلاف در اين  اختلافپس از ميرداماد  ةفلاسف درميانكند.   هم را انتزاع مي
ديگر،  عبارت بهيك از اين دو مفهوم است و  كدامء خارجي مصداق و فرد واقعي بود كه شي

شيء خارجي اولاً و بالذات مصداق مفهوم وجود است و يا ماهيت؟ پاسـخ هركـدام باشـد    
اصـالت وجـود،    برطبـق همان اصيل و منشأ آثار خواهد بود و ديگـري اعتبـاري و ذهنـي.    

و مطابق اصالت ماهيت، مصداق بالذات ماهيت مـتن   استمصداق بالذات وجود در خارج 
داشت كه ماهيت مذكور با ماهيت به حمل اولـي و    لبته بايد توجهاخارج را پر كرده است. 

زيرا ماهيت به حمل اولي مفهومي ذهني و اعتباري است  ،ماهيت من حيث هي تفاوت دارد
و ذاتيـات   كه سنخي متفاوت با ماهيت خارجي دارد و ماهيت من حيث هي هـم جـز ذات  

واقعيـت نـدارد (طباطبـايي     و از اين جهـت اتصـاف بـه    نيست  واجدخود چيز ديگري را 
: 1382اح يـزدي  ؛ مصـب 327 ،1ج : 1375؛ جوادي آملـي  47: 1382؛ سبحاني 17: ق  1422

و محقق  ،است كه برخي فلاسفه ازجمله ميرداماد، فياض لاهيجي  اساس  اين ). بر336، 1  ج
 ،ون ملاصدرا، حكيم سـبزواري چ همديگري  ةفلاسفدواني اصالت ماهيت را پذيرفتند؛ ولي 

  ند.شدمعاصر به اصالت وجود معتقد  ةفلاسفو غالب 
  

  نقدهاي ميرزا جواد بر براهين اصالت وجود .3
  بندي نقدها دسته 1.3

به نقد يازده برهان اصـالت وجـود    گويند؟  مي چه صوفي و عارفميرزا جواد تهراني در اثر 
تلزم هيچ امر همت گماشته است. او در اين نقدها معتقد است كه پذيرش اصالت ماهيت مس

كه اصالت  را اي توان همان مسائل فلسفي  شود و با اعتقاد به آن نيز مي  محذور و محالي نمي
نقدهاي وي به دو  ةمجموع. كرد حلاست خود مدعي حل آن  ةنظريوجودي با تمسك به 

  :شود ميكلي تقسيم  ةدست
نيستند و  برهان واقعيمعني  بهجود و ادلة اصالتالف) اين دسته از نقدها بر آن است كه 

  ؛رفته است كار به مطلوب به مصادرهدور و  ها آن در
شـود.    مـي   همان مفهوم ماهيت قلمدادب) در اين دسته از نقدها، ماهيت من حيث هي 

و به همين دليل بر آن است  استاين نقدها مدعي برداشت خاصي از ماهيت من حيث هي 
  اي ماهيت قائل است.مفهومي بر ةمرحلكه اصالت وجودي تنها يك 
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  اول بر براهين اصالت وجود ةنقدهاي دست 2.3
اول قـرار داد.   ةدسـت توان در   از ميان نقد يازده برهان اصالت وجود، نقد هشت برهان را مي

  قرار زير است: بهنقد اين براهين 

  نقد برهان خيريت وجود 1.2.3
شرف است و معتقدنـد كـه اگـر     اند كه وجود منشأ خير و  حكما اين قضيه را بديهي دانسته

؛ 340 ،1ج  :تـا   وجود امري ذهني و اعتباري باشد، خير و شرفي در آن نيست (ملاصدرا بي
). ميرزا جواد تهراني بر آن است كه از اين برهان اصالت وجـود  183 ،1ج  :1386سبزواري 
امـور خـارجي   آيد اين است كه   مي دست بهشود. حداكثر چيزي كه از اين برهان   ثابت نمي

زيرا اصالت مـاهوي   ،آيد  نمي دست بهتحقق ذاتي از آن وجود است از آن  كه ايناما  ؛خيرند
فرضاً هرچه در خـارج  « نيز همين ادعا را دارد كه ماهيت خارجي منشأ خير و شرف است:

است و اما اين واقعيات اولاً   د، خير و شرف همين واقعيات خارجيباشد خير و شرف باش
  ).253: 1390(تهراني » ول الكلاموجود است يا ماهيت؟ فهو ابالذات 

 دربـارة برهان فوق اين است كه چرا نتوان مدعاي منشـأ خيريـت را    دربارةپرسش مهم 
ماهيت بيان كرد؟ اشكال برهان مذكور در اين است كه دليلي كه اقامـه شـده اسـت تكـرار     

تواند   مي  و شرف باشد و تنها امر اصيلتواند منشأ خير   زيرا امر اعتباري نمي ،ستهمان مدعا
شود كه وجـود منبـع خيـر و      نين، وقتي گفته ميچ همون خير و شر باشد. چ هممنشأ آثاري 
گويا قبلاً اصـالت آن ثابـت شـده     ،پس آن امري اعتباري نيست و اصالت دارد ،شرف است

مـين ادعـا را مطـرح    تواند ه  ، اصالت ماهوي نيز ميرو ازاينكه چنين نيست.  آن حالاست و 
. بنابراين، نخست بايد عينيت وجود يا ماهيـت  كندكند و ماهيت را منبع خير و شرف تلقي 

رسـد. پـس     مـي  شـريت و  خيريـت ماننـد   ها آن و سپس نوبت به آثار و اوصاف شودثابت 
به  ها آن از هركدام، اتصاف است از وجود يا ماهيت ثابت نشده كدام هيچكه اصالت  هنگامي
  شود.  دارانه محسوب مي داوري جانب نوعي پيش شريتو  خيريت

  نقد برهان وجود ذهني 2.2.3
را ناشـي از اخـتلاف وجـود    اين برهـان اخـتلاف ميـان شـيء خـارجي بـا شـيء ذهنـي         

فرض اين است كه ماهيت هر دو شيء يكـي اسـت. مطـابق ايـن       زيرا پيش ،داند مي  دو  آن
وجود خارجي اشـيا بـا وجـود     ،صالت با ماهيت باشدزيرا اگر ا ،برهان ماهيت اصيل نيست

داند كه ميان وجود ذهني با   بديهي مي صورت بهتفاوتي نخواهد داشت؛ اما انسان  ها آن ذهني
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لحاظ ترتب آثار تفاوت وجود دارد؛ پس ماهيت اصـيل نيسـت و وجـود     بهوجود خارجي 
؛ سـبزواري  7: 1375شـاني  ؛ فيض كا191: 1375 ملاصدرا؛ 12تا:   اصيل است (ملاصدرا بي

؛ جـوادي آملـي   24: 1384؛ طباطبـايي  62: 1372؛ مدرس يزدي حكمـي  183 ،1ج  :1386
شود كه اصالت وجودي اختلاف شـيء ذهنـي بـا      موجب مي چه آن ). البته،28 ،2ج  :1375

تلقي نكند پذيرش اصـل لـزوم تطـابق ميـان علـم و       ها آن ماهيت ةناحيشيء خارجي را از 
، جواد تهراني بر آن است كه اعتقـاد بـه اخـتلاف ماهيـت ذهنـي بـا       حال بااين. استمعلوم 

با فرض اصالت ماهيت هم ممكن است « :شود  جي موجب نفي اصل مزبور نميماهيت خار
. ماهيت مجعوله در خـارج  شود  بگوييم: تأثير ماهيت به اختلاف مواطن و اطوار مختلف مي

ع نفـس و ذهـن آدمـي منشـأ آن آثـار         منشأ آثار خارجي است؛ ولي ماهيت متحقـق  بـه تبَـ
  ).254: 1390 (تهراني» باشد نمي

انـد مفهـوم     در تأييد سخنان ميرزا جواد آقا بايد گفت كه ماهياتي كه در ذهن نقش بسته
 ـ بهو نه خود ماهيات خارجي. ويژگي اين ماهيات و مفاهيم ذهني  اند ماهيات اسـت  اي   هگون

كنند. ذهن انسان در مواجهه با ماهيت خارجي مفهوم آن   ميكه حكايت از ماهيات در خارج 
. بدين ترتيب، اصل استكند و اين مفهوم هم حاكي از ماهيت عيني و خارجي   را ادراك مي

توان اختلاف شـيء ذهنـي بـا شـيء       شود. بنابراين، مي  مطابقت ذهن و خارج هم حفظ مي
بـود.   دليلي بر اصالت ماهيت خواهـد خود  دانست و اين ها آن خارجي را مستند به ماهيت

كه  ييجا تا ،است  شده ت فراواني بر برهان فوق واردمعاصر نيز اشكالا ةدوراين، در  بر افزون
بـه ذهـن    چـه  آن پذيرند كـه   دارند و درواقع مي  مدافعان آن عملاً از ادعاي خود دست برمي

 ةگفت ـ). بنـابراين، ايـن   97: 1390بلكه مفهوم آن است (فياضي  ،نفس ماهيت نيستآيد  مي
آيند بايد درمقابل قول ديگر فهميد كه بـه    كه نفس و عين ماهيات به ذهن انسان ميرا رايج 

  است.   ارتسام شبح ماهيات در ذهن انسان قائل بوده

  نقد برهان امتناع تشكيك به اقدميت در ماهيت 3.2.3
اوصافي مانند عليـت و   ،زيرا اگر ماهيت اصيل باشد ،اصيل نيست اين برهان ماهيت برطبق

و اگـر عليـت و معلوليـت از آن ماهيـت باشـد،       كردمعلوليت را نيز بايد به ماهيت منتسب 
بر ماهيتي كه معلول است مقدم خواهد بود؛ پـس   شود  لاجرم ماهيتي كه علت محسوب مي

واحـد دارنـد تشـكيك بـه اقـدميت      در مواردي كه ماهيت علت و ماهيت معلـول مـاهيتي   
پـس اصـالت ماهيـت رد و لاجـرم      ،ماهيت تشكيك ناپذير اسـت  جاكه ازآنآيد و   مي  لازم

 ،جواد ). ميرزا24: 1384؛ طباطبايي 183 ،1ج  :1386 (سبزواري شود  اصالت وجود ثابت مي
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 معتقــد اســت كــه يكــي از مقــدمات و ،تفكــر اصــالت مــاهوي اســت ةنماينــدكــه خــود 
ناپـذيري ماهيـت اسـت؛ ولـي برخـي از اصـالت        تشـكيك هاي اين برهان اصل  فرض پيش

داننـد؛ پـس دليـل فـوق       اشـكال مـي  ها همانند خـودش تشـكيك در ماهيـت را بلا     ماهوي
  :كرداقامه  ها آن توان براي نمي  را

هم بر همان دسـته از   آن ،)اين دليل بر اصالت وجود فقط جدل و الزام است (نه برهان
انـد) و بـراي مـا      جـويز نكـرده  ه اصالت ماهيت (كـه تشـكيك در ماهيـت را ت   قائلين ب

 يت نيست هيچ فايـده و اثـري نـدارد   بينيم دليل قاطعي بر امتناع تشكيك در ماه مي  كه
  ).258: 1390 (تهراني

گرچه نقد فوق وارد است و برهان مذكور براي كساني كه به امتناع تشكيك در ماهيـت  
نيست؛   ه اثبات تشكيك در ماهيت نيز آسانناگفته نماند ك ،كند  مقصود نمي ةافادقائل نباشند 

زيرا بنابر حصر عقلي تمايز يك ماهيت يا به امور خارج از ماهيت است يا به داخل ماهيت. 
اگر تمايز به امور خارج از ماهيت باشد، تمايز عرضي است و نه ذاتي و اگر تمايز به داخل 

مهم اين است كـه در   ةنكتتمام ذات است و يا تمايز به جزء ذات.  يا تمايز به ،ماهيت باشد
نـام تمـايز    بـه  يحصر عقلي امكان تغيير اقسام وجود ندارد و معنـا نـدارد كـه قسـم ديگـر     

اسـت و نـه     در آن نه به امور خـارج از ماهيـت  تشكيكي به آن اضافه كنيم و بگوييم تمايز 
  داخل در اصل ماهيت.

  نهايت اشتدادي يا انواع بينقد برهان حركت  4.2.3
متنـاهي اسـتوار اسـت.     ياساس اين برهان بر عدم امكان وقوع حقايق نامتناهي در حركت ـ

در هـر   ،زيـرا اگـر ماهيـت اصـيل باشـد     ، توضيح برهان اين است كه ماهيت اصيل نيست
گيرد و وقوع چنين چيـزي محـال     نهايت ماهيت قرار مي حركت اشتدادي متناهي انواع بي

شدن امر نامتناهي و محصورشدن امر غيرمحصور اسـت؛ پـس    متناهي معناي بهزيرا ، است
؛ 83، 3 ج تـا:   ملاصـدرا بـي   ؛17تا:   بي (ملاصدراماهيت اصيل نيست و وجود اصيل است 

). البته، اصل عدم وقوع حقـايق نامتنـاهي   184 ،1ج : 1386؛ سبزواري 69: 1378ملاصدرا 
؛ اما پرسـش اصـلي وي   استبالفعل در يك حركت متناهي موردپذيرش جواد تهراني نيز 

شـوند از نـوع     ع مينهايت ماهياتي كه از حدود حركت اشتدادي انتزا اين است كه انواع بي
  يا بالفعل؟ اند ماهيات بالقوه
 ةمتناهيغيردر ماهيت، در اشتداد، انواع  فرض اصالت ماهيت و عدم جواز تشكيك بنابر

بالقوه خواهد بود)؛ زيرا اشتداد (حركـت) و يـا    ةبالفعل لازم نيايد (بلكه انواع غيرمتناهي
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بلكـه   ،غيرمتناهيه را بالفعل دارا نيست ياجزاهر امر متصل ديگر انقسامات و ابعاض و 
نمايد و فرض   حسب ذهن و قوه واهمه) قبول مي بهبالقوه انقسامات غيرمتناهيه را (ولو 

  ).260: 1390 (تهراني كند  كه امر بالقوه را بالفعل نمياصالت ماهيت و انواع هم 
زيـرا   ،شود كه اگر حدود حركت امري واقعـي و عينـي نيسـت     با اندكي تأمل معلوم مي
انـد    پس ماهياتي هم كه از آن حـدود انتـزاع شـده    ،يد آمده استخود از تقسيمي وهمي پد

شده از حدود حركت اشتدادي فرضـي و   انتزاع. بنابراين، ماهيات اند ماهياتي وهمي و بالقوه
نـدارد و بايـد ميـان     تـر  بـيش ، حركت اشتدادي يك ماهيت واقعي ديگر عبارت به. اند وهمي

شود با ماهيت واقعي حركت اشتدادي   تزاع ميماهيتي كه از حدود وهمي حركت اشتدادي ان
  تفاوت قائل بود.

  نقد برهان صدق حمل شايع 5.2.3
تغاير و  ديگر يكموضوع و محمول قضيه در مفهوم با  كه اينبامفاد حمل شايع اين است كه 

هـيچ حمـل    ،متحدند؛ پس اگر وجود اصـيل نباشـد   ديگر يكدر مصداق با  ،اختلاف دارند
هـاي شـايع امـري بـديهي و      كـه تحقـق و صـدق حمـل     درصورتي ،كند  شايعي صدق نمي

؛ 186 ،1ج  :1386؛ سـبزواري  12تا:   بي (ملاصدراانكارناپذير است؛ پس وجود اصيل است 
اصالت وجود موضوع و محمـول   بنابر). ميرزا جواد بر آن است كه اگر 23: 1384طباطبايي 

ماهيت نداشته باشيم؟ و اساساً دعـوي   دربارةقضيه در وجود متحدند، چرا همين ديدگاه را 
  اصالت ماهوي هم همين است كه موضوع و محمول قضيه در ماهيت با هم اتحاد دارند:

ملاك صحت حمل همين است كه يك نحو اتحاد و هو هويتي بين موضوع و محمول 
فرض اصـالت   بنابرمشهور است) و  كه چنانخصوص اتحاد وجودي ( بهبوده باشد، نه 

هيت، آن اتحاد را ما اتحاد تحققي و مصداقي گـوييم؛ يعنـي موضـوع و محمـول در     ما
 قضاياي شايع صناعي (گرچه مفهوماً متغايرند ولي) مصداقاً و تحققـاً متحدنـد (و ايـن   

  ).269: 1390 (تهراني تحقق تحقق ماهوي است، نه وجودي

 ،مفهـوم آن نيسـت   مـراد از ماهيـت   جـا  ايننمايد كه در   يادآوري اين نكته ضروري مي
شـايع   ةقضـي مراد از وجود نيز مفهوم آن نيست. حال، اگر موضـوع و محمـول در    كه چنان

توان مصداق و فرد ماهيت دانسـت.    صناعي داراي مصداق واحدند، آن مصداق واحد را مي
اتحـاد   ديگـر  يـك ، موضوع و محمول اين قضايا در مصداق و فرد ماهيت بـا  ديگر عبارت به

. براي مثال، مفهـوم  شود  ين اتحاد ملاك صحت حمل در اين قضايا محسوب ميدارند و هم
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فـرد   عنوان به ،ولي زيد در خارج ،اند انسان و مفهوم كاتب دو مفهوم جداگانه و مجزا از هم
؛ پس ميان اين دو اتحـاد و وحـدتي برقـرار    ستاازجهت كتابتش مصداق كاتب نيز  ،انسان

اق ماهيت ملاك صحت حمل دو مفهوم فوق اسـت.  است و همين اتحاد خارجي در مصد
ماهيت مثار كثرت و اختلاف است و وجـود سـبب وحـدت    «شود   گفته مي كه اين، بنابراين

 ،طوركـه بيـان شـد    تنها گزينه و احتمال مطرح نيست؛ زيرا همـان  »موضوع و محمول است
در مصـداق و فـرد ماهيـت بـا      ،مفهـوم مغـايرت دارنـد    لحاظ بهموضوع و محمول  هرچند

  .است  موجب صدق حمل قضاياي شايع صناعي متحدند و همين وحدت ديگر يك

  كبنقد تماميت برهان تر 6.2.3
تـوان    آن، دو واجـب الوجـود را مـي    براساسكه  استكمَونه  ابن ةشبهاين برهان براي دفع 

شـبهه چنـين   بـه ايـن    تركـب وجـه اشـتراكي ندارنـد. برهـان      ديگـر  يـك كه با  كردفرض 
زيـرا هـردو در    ،دهد كه دو واجب الوجود مفروض متباين بـه تمـام ذات نيسـتند    مي  پاسخ

شـود؛ پـس،     محسـوب مـي   هـا  آن ميان الاشتراك به ماند و همين امر ا وجوب وجود مشترك
شود و اين درحالي اسـت كـه     الامتيازي مي به ماو  الاشتراك به ماواجب الوجود مركب از   هر

ذات حق راه ندارد. حال دعوي اصالت وجودي اين است كه اگر وجـود اصـيل   تركيب در 
توان متصور بود و آن دو متبـاين بـه تمـام      نباشد، وجه اشتراكي ميان دو واجب الوجود نمي

برهـان توحيـد صـحيح و     كـه  درحـالي  ،شود  درنتيجه برهان تركب باطل مي ؛شوند  ذات مي
). ميرزا جواد تهراني اين 187 ،1ج  :1386 ي(سبزواردرست است؛ پس وجود اصيل است 

  داند:  دليل را دور مي
اين دليل دور است؛ چون بر اصالت وجود به امري استدلال شده است كه خود آن امر 

تماميـت دليـل لـزوم تركيـب از     متوقف است بر ثبوت اصالت وجود؛ زيرا استقامت و 
  ).272: 1390 (تهراني اصالت وجود...است بر ثبوت الامتياز متوقف  الاشتراك و مابه مابه

بلكـه از   ،تمـام نيسـت   تنها نهكه اين برهان  شود  دقيق برهان فوق مشخص مي ةمطالعبا 
توحيد  ،. سياق كلام در آن چنين است كه اگر معتقد به اصالت وجود نباشيماستنوع جدل 

. پس براي اثبات توحيد حق هم كه شده بايد به اصالت وجـود بـاور   شود  حق مخدوش مي
داشته باشيم. گويا بدون قبول اصالت وجود براي اثبات توحيد حق برهـاني ديگـر متصـور    

 فتـه برخي معتقدان به اصـالت وجـود پذير   ازسوينيست. به همين جهت، اين برهان حتي 
ها، بايـد گفـت كـه     براين علاوه). 57 ،1ج  :1392؛ شيرازي 165: 1390نشده است (فياضي 
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 لحـاظ  بـه شود و   مي  وجود مطرح نظرية اصالتپس از فلسفة تشكيك در وجود در نظرية 
اثبات اصـالت  مقدمة  عنوان بهتوان از اين نظريه   بعد آن قرار دارد؛ پس نميرتبة ترتيب در 

توان همانند حكماي مشـاء   مي  فرض صحت اصالت وجود بهنين، چ هموجود بهره گرفت. 
قائل به كثرت وجودات در خارج بود و آن وجودات را نيز متباين به تمـام ذات دانسـت.   

كه  كردتوان دو واجب الوجود را تصور   رسيم كه مي  كمونه مي شبهة ابنبنابراين، باز هم به 
و چـه دو   دو ماهيـت متبـاين بـدانيم   هـا را   آنچه  ،هيچ وجه اشتراكي نداشته نباشند. حال

شـبهة  وجود متباين، در اصل شـبهه تفـاوتي پديـد نخواهـد آورد. بنـابراين، برهـان فـوق        
  كند.  كمونه را دفع نمي  ابن

  نقد برهان عينيت صفات حق با ذاتش 7.2.3
اين برهان نيز همانند برهان قبلي بر اين محور قرار دارد كه وجود وجه مشترك و وحـدت  

 ـ هـيچ وحـدتي    ،د اصـيل نباشـد  ر ايـن اسـاس، اگـر وجـو    ميان اسماء با ذات حق است. ب
آيد و اگر هيچ وحدتي هم نباشد، اتحاد و عينيت ميان ذات حق با صفاتش و نيـز   نمي  پديد

و  ديگـر  يكصفات حق با  كه درحالي ،ممكن نيست ديگر يكاتحاد و عينيت صفات حق با 
؛ 148 ،6 ج تـا: ¬بـي  (ملاصـدرا ؛ پس وجـود اصـيل اسـت    اند با ذات حق متحد و عين هم

اصالت وجـود   برطبقكه  گونه همانميرزا جواد تهراني،  زعم به). 188 ،1ج  :1386سبزواري 
شود، مطابق اصـالت ماهيـت نيـز      اسماء با ذات حق در وجود قلمداد مي ةهموحدت  ةنقط

  :استدر مصداق ماهيتش  ها آن محور وحدت
 ةمختلف ـشـود) مفـاهيم     گفته مي كه چنان همفرض اصالت وجود ( بنابر كه اينگذشته از 

فـرض اصـالت    بنـابر علم و قدرت و حيات و ساير صفات كماليه در وجود متحدنـد،  
توان گفت كه اين مفـاهيم مختلـف درمقـام مصـداق و تحقـق مـاهوي         ماهيت هم مي

گوييم ايـن اسـتدلال     مي .باشند  متحدند و همه عين ذات و حقيقت واحد حق متعال مي
  ).272: 1390 (تهراني ودذات واجب تعالي خواهد ب درموردد فقط مثبت اصالت وجو

تعالي متعدد و كثيرند و طبعاً  حقنقد نخست ميرزا جواد آقا بايد گفت كه صفات  دربارة
مغايرت دارند. اين صفات با ذات حق نيز تغاير دارند؛ ولي اين تعدد و اختلاف  ديگر يكبا 

اصالت وجود، صفات حـق   برطبقمفهوم است.  ةحوزتنها مربوط به عالم ذهن و مربوط به 
معروفي است كه از  ةنظريو اين همان  اند و با ذات حق در وجود متحد و يگانه ديگر يكبا 

شـود.    عنوان اختلاف مفهومي و اتحاد مصداقي اسماء و صفات با ذات حـق يـاد مـي    باآن 
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تمـايز   ديگر يكصفات حق با شود كه اگر مفاهيم اسماء و   ، اين پرسش مطرح ميهمه بااين
نيز با ذات حق تباين دارند، چرا نتوان حالتي را فرض كـرد كـه ايـن     ها آن دارند و نيز ايضاً

الوجـود ماهيـت     د؟ بر اين اساس، واجـب متحد باشن ديگر يكمفاهيم در مصداق ماهوي با 
 درمـورد شـود.    انتزاع مي )ذات و اسماء( مجهول الكنهي دارد كه از آن مفاهيم متعدد و كثير

واجب  جا ايندر (نقد دوم نيز بايد گفت كه بحث اصالت وجود تنها به يك مصداق خاص 
گيرد. بنابراين،   مي بر موجودات را اعم از واجب و ممكن در ةكليبلكه  ،پردازد  نمي )الوجود

طبق اين عقيده ممكن است كساني قائل به اصالت وجود در واجـب و اصـالت ماهيـت در    
  اند.  چنين قولي را به محقق دواني و مشرب ذوق تأله نسبت داده كه چنان ،باشند ممكنات

  نقد برهان توحيد فعلي 8.2.3
وجود سازگاري دارد؛  نظرية اصالتمطابق اين برهان، توحيد فعلي يا فعل واحد الهي تنها با 

چـون وحـدتي   شود و   تحقق برقرار نمي  وحدتي در دار ،چه وجود اعتباري باشد چنان يعني
از يك فعل  هركدامشويم كه   با ماهيات گوناگون و كثيري مواجه مي ،ميان موجودات نباشد

فعل حـق   كه درحالي ،كنند؛ بنابراين، فعل خداوند متعدد و كثير خواهد شد  حق حكايت مي
هم ايـن نكتـه    جا اين). در 189 ،1ج  :1386 (سبزوارياست؛ پس وجود اصيل است   واحد

است كه مراد از فعل واحد وجود منبسط است و اثبات وجود منبسـط بعـد از    شايان توجه
مقدمـه بـراي اثبـات     عنـوان  بـه از آن تـوان    نمي ،گيرد. پس  ثبوت اصالت وجود صورت مي

  اصالت وجود بهره گرفت:
فعـل خداونـد متعـال ازلاً و     كه اينمراد است به  جا ايني كه در معناي به ،توحيد فعل االله

عقـلاً ثبـوت آن    ،فـاني باشـد  ابداً شيء و حقيقـت واحـدي چـون وجـود منبسـط عر     
 وحـدت و تشـكيك در وجـود    ةضـميم  بـه ه بلك ،است بر ثبوت اصالت وجود  متوقف
  ). 273: 1390 (تهراني

براي اثبات اصالت وجود به مطلبـي   تركب، در برهان فوق همانند برهان كه اينخلاصه 
صـالت وجـود اسـت؛ پـس برهـان فـوق       بر ا مبتنيشود كه ثبوت خود آن   تناد جسته مياس

  .است  دور
  
  دوم بر براهين اصالت وجود ةنقدهاي دست 3.3

  توان در اين دسته قرار داد:  نقد سه برهان اصالت وجود ميرزا جواد تهراني را مي
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  نقد برهان موجوديت ماهيات 1.3.3
ين تـر  بـيش شود و به همين جهت   اصالت وجود محسوب ميترين برهان   اين برهان اصلي

برهان اين اسـت كـه اصـالت بـا     خلاصة حجم انتقادات ميرزا جواد معطوف به آن است. 
كرد؛ اما   شد و موجوديت پيدا نمي  وگرنه هيچ ماهيتي از حد استوا خارج نمي ،است  وجود

ملاصـدرا  ؛ 13تـا:    بـي  (ملاصـدرا ؛ پس اصالت با وجود اسـت  اند ماهيات در خارج محقق
؛ 7: 1375؛ فــيض كاشــاني 188: 1375 ملاصــدرا؛ 195: 1378 ملاصــدرا؛ 50 ،1ج  :1366

 :1375؛ جوادي آملـي  23: 1384 طباطبايي؛ 54: 1361؛ زنوزي 185 ،1ج  :1386سبزواري 
 حـد يـث هـي كـه در    اين است كه ماهيت من ح جا اين). مدعاي ميرزا جواد در 331 ،1ج 

عبارت از همان مفهوم ماهيت است و ميان مفهـوم مـاهوي بـا مصـداق آن      دارد استوا قرار
تفاوت در آثار و احكام وجود دارد؛ پس مصداق ماهيت امـري اصـيل اسـت؛ بنـابراين، از     

  توان اعتباريت مصداق ماهيت را نتيجه گرفت:  اعتباريت ماهيت من حيث هي نمي
 هـي و نسـبتش بـه وجـود و     سـت الا شود ماهيـت مـن حيـث هـي لي      گفته مي كه اين
 كـه  ايـن ا هـو مفهـوم اسـت و امـا     مفهوم بم ةمرحلسان و برابر است ناظر به  يك  عدم
شود ماهيت اصيل است و اولاً و بالذات در خـارج مجعـول و موجـود اسـت       مي  گفته

نه مفهوم بما هو مفهوم و اخـتلاف احكـام    ،مصداق ماهيت است ةمرحل لحاظ بههمانا 
  ).262: 1390 (تهراني ين دو مرحله اشكالي نداردا لحاظ بهماهيت 

فهـوم ماهيـت تفـاوت دارد. از    زيرا ماهيت مـن حيـث هـي بـا م     ،نقد فوق وارد نيست
 ـ  فوق چنين برمي  عبارت شـرط   هآيد كه ميرزا جواد ماهيت من حيث هي را همان ماهيت لاب

داند. اين همان ديدگاهي است كه پيش از او ازجانب علامه محمدتقي آملـي نيـز     قسمي مي
دانسـتن ماهيـت    قسـمي د دانست كـه  ). باي310- 305 ،1ج  تا:¬بيمطرح شده است (آملي 

كند و اين امر موجب نفـي ماهيـات از     حيث هي آن را مقيد و محدود در عالم ذهن مي  من
اهيت من حيث هي را در مقسم ماهياتي قـرار دارد كـه   شود؛ بنابراين، بايد م  عالم خارج مي

شـرطيت و لااقتضـائيت ماهيـت     هلاب . هميناستشرط قسمي يكي از اقسام آن  هماهيت لاب
 ر دو موطن ذهـن و خـارج تحقـق داشـته    شود كه در ه  حيث هي است كه موجب مي  من

سـراغ ايـن    بـه ات مقـدم باشد؛ يعني هم مفهوم دارد و هم مصداق. فلاسفه پس از قبول اين  
وجـود اسـت؟    ةواسـط  بهروند كه آيا مصداق ماهيت ذاتاً اصالت دارد يا تحقق آن   مي  بحث

جـواد تهرانـي    كـه  چنـان  ،باشـد شرط قسمي  هبنابراين، اگر ماهيت من حيث هي از نوع لاب
  اساساً بحث برسر اصالت ماهيت بيهوده خواهد بود. ،است  معتقد
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  نقد برهان تشخص اشيا 2.3.3
باشـد،    زيرا اگر وجود اعتباري، وجود استاين برهان، تشخص اشيا دليلي بر اصالت  طبقبر

هيچ ماهيتي داراي فرد و جزء حقيقي نيست؛ يعني ماهيـات تنهـا وجودهـاي ذهنـي و كلـي      
و  انـد  كه اشيا در عـالم خـارج متشـخص    درصورتي اند؛ خواهند داشت كه فاقد افراد خارجي

نيست در عالم خارج امري وجداني و بديهي است؛ پس، وجود امري اعتباري  ها آن تشخص
). 406 ،2ج : 1378؛ آشـتياني  56: 1361؛ زنـوزي  14تا:   بي (ملاصدرا ستو اصالت از آن او

دهد و بر آن است كه گرچه   مي  هم خواص وجود را به ماهيت نسبت جا اينميرزا جواد در 
مصـداق آن جزئـي و متشـخص اسـت و بـراي       ،ئـي مفهوم ماهيت نه كلي است و نـه جز 
  تشخصش به قيد وجود نيازي ندارد:

ولـي مصـداق آن    ،مثلاً انسان بما هو، گرچه نه كلي است و نـه جزئـي   ،مفهوم ماهيت
جاعل به جعل بسيط در خارج مصداق ماهيـت را اولاً و   كه اينجزئي است و به مجرد 

بالذات جعل نمود، ماهيت متحقق در خارج و جزئي و متشخص و ممتنع از صدق بـر  
 حتياج به انضـمام امـر ديگـري نـدارد    شود و هرگز براي حصول تشخص ا  كثيرين مي

  ). 276: 1390 (تهراني
ي را عبارت از همان مفهوم ماهيـت  در عبارت فوق، ميرزا جواد تهراني ماهيت من حيث ه

گـاه از حالـت كليـت خـارج      زيرا مفهوم ماهيت همواره امري كلي است و هـيچ ، دانسته است
نخواهد شد. اين تنها ماهيت من حيث هي است كه نه كلي است و نه جزئي. توجه به اين نكته 

ليـل در هـر دو   ضروري است كه گرچه ماهيت ذاتاً اباي از ذهن و خارج ندارد و بـه همـين د  
، ديگـر  عبـارت  بـه در خارج مصداق جزئي حقيقي نـدارد و  ، ظرف ذهن و خارج موجود است

، استبالعرض مصداق جزئي دارد؛ زيرا اگر گفته شود كه مصداق ماهيت ذاتاً در خارج محقق 
كه ماهيتي كه ذاتاً نه موجود اسـت  است شود كه چه اتفاقي رخ داده   ذهن متبادر مي سؤال بهاين 

شـود؟ آن چيـز     مـي   در عالم خارج موجـود  ،باره يك بهي، و نه معدوم و نه كلي است و نه جزئ
؟ آيا ايـن رخـداد مطلبـي غيـر از ايـن      شود  آن ماهيت در خارج محقق مياضافة چيست كه با 

رساند كه جاعل چيزي را كه ازسنخ ماهيت نيست بـدان افـزوده اسـت. بنـابراين، مصـداق        مي
  فوق نادرست است.  ، نقدرو ازاينز قيد وجود نيست. نياز ا  بيماهيت در تحققش 

  عنه براي انتزاع مفهوم وجود نقد برهان لزوم تحقق منتزعَ 3.3.3
؛ زيرا است ،يعني وجود ،عنه آن منتزعق اين برهان، انتزاع مفهوم وجود دليل بر تحق براساس

ت كه معروض آن اسـت بايـد   اگر وجود اصيل نباشد و امري انتزاعي و اعتباري باشد، ماهي
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عنـه   منتزعتواند منشأ انتزاع يا   قبل از اين امر انتزاعي تحقق داشته باشد؛ ولي ماهيت نيز نمي
 ؛ پـس وجـود اصـيل اسـت    استسان  زيرا نسبتش با وجود و عدم يك ،مفهوم وجود باشد

ماهيت قبل از « نويسد:  ). ميرزا جواد تهراني در نقد اين برهان مي459 ،4 ج :1378(آشتياني 
مجـرد جعـل، انتـزاع موجوديـت از ماهيـت و حكـم بـه         بهجعل در خارج معدوم است و 

  ).276: 1390 (تهراني» موجوديت آن در خارج صحيح است
ت قبـل از جعـل در عـالم خـارج     ميرزا جواد در عبارت فـوق بـر آن اسـت كـه ماهي ـ    

ن حيث هي را معادل بـا  كه ماهيت م ستاست. اين سخن برآمده از همان ديدگاه او  معدوم
بلكـه نـه موجـود اسـت و نـه       ،پندارد؛ زيرا ماهيت معدوم صرف نيسـت   مفهوم ماهيت مي

اسـت.    ه همين دليل در هر دو موطن موجودمعدوم. ماهيت اباي از ذهن و خارج ندارد و ب
 اصطلاح بهحال مسئله اين است كه اگر وجود امري اعتباري باشد، منشأ انتزاع اين مفهوم يا 

؛ زيرا وجود عارض بـر ماهيـت   شودعنه آن بايد ماهيت باشد تا اين مفهوم از آن اخذ  منتزع
باشـد تـا مفهـوم      معروض آن بايد قبل از آن موجـود  ،داست و چون آن امري اعتباري باش

ست كه ماهيت نيز جا اين؛ اما مشكل شودوجود همانند ديگر مفاهيم و اوصاف از آن انتزاع 
زيـرا ذاتـاً وضـعش نسـبت بـه وجـود و عـدم         ،نتزاع مفهوم وجـود باشـد  تواند منشأ ا  نمي
اي جز اين   السويه است و در عالم خارج از خود موجوديت و تحققي ندارد؛ پس گزينه علي

كشيدن بحـث   پيشماند كه حقيقت وجود منشأ انتزاع مفهوم وجود باشد. ضمناً، با   باقي نمي
اسـت كـه ماهيـت      هرروي، پرسش اين بهشود.   نميده جعل نيز گره از كار اين مسئله گشو

است كه جاعـل سـنخي     عنوان موجود شده است؟ آيا جز اينمجعوله به چه علتي مستحق 
غير از ماهيت را بدان ضميمه كرده است و آن را از حالت استوا ميان وجود و عـدم بيـرون   

بلكـه   ،كنـد   حـل نمـي   مشـكلي را  تنها نه جا اينجعل در  ةمسئلآورده است؟ بنابراين، طرح 
  .استمزبور  ةمسئلرفتن از پاسخ به  طفرهحاكي از 

  
  نقد و بررسي 4.3

ميرزا جواد تهراني در مواجهه با براهين اصالت وجود سعي كرده است كه به همان سـبك  
جـاي وجـود در    بـه گزينـي ماهيـت    ؛ يعني با جايكند را ابطال ها آنبراهين اصالت وجود 

امـر اصـيل شـناخته شـود و      عنـوان  بـه تواند   كه ماهيت مياست براهين مذكور بر آن بوده 
ادلـة  نقـدهاي وي بـر   مجموعـة  شـود.    پذيرش آن مستلزم هيچ امر محذور و محالي نمـي 

دو دسته از نقدها حـاكي از آن اسـت   مقايسة عمده تقسيم شد. دستة وجود به دو  اصالت
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ين دور و زيـرا در ايـن بـراه    نـد، ل بـر بـراهين اصـالت وجـود وارد    اودسـتة  كه نقدهاي 
روند.   شمار نمي بهمعني واقعي برهان  به كه اينرفته است و خلاصه  كار به مطلوب به مصادره

بـه ايـن    . نگـاهي ديگـر  گيـرد   در بر مـي اين دسته از نقدها هشت برهان اصالت وجود را 
  كند.  مي براهين اين مدعا را ثابت

زيرا مدعا اين است كه وجود منشـأ   ،است مطلوب به مصادرهبرهان خيريت وجود  ،يكم
  ؛شود  آثار است و در دليل هم وجود منبع خير و شرف دانسته مي

ترتب آثـار متفـاوت    لحاظ بهدر برهان وجود ذهني، وجود خارجي با وجود ذهني  ،دوم
اصالت ماهوي هم ماهيت ذهني با  ديدگاهشود؛ ولي بايد توجه داشت كه از  در نظر گرفته مي

وجـود قلمـداد شـود،     ةناحي ـماهيت خارجي متفاوت است؛ پس اگر تفاوت دو ماهيـت از  
ساني ماهيت ذهني بـا   تحت عنوان يك چه آن زيرا قبلاً ذكر شد كه ،است مطلوب به مصادره

   ؛شود اشكالات اساسي دارد  ماهيت خارجي بيان مي
آن تشـكيك   ةمقدمزيرا در  ،قدميت در ماهيت دور استبرهان امتناع تشكيك به ا ،سوم

بـر   مبتنـي تشـكيك در وجـود    ةنظري ـكه خـود   آن حالشود و   در وجود بلااشكال دانسته مي
  ؛استاصالت وجود 

نهايـت ماهيـت    در برهان حركت اشتدادي نيز اگر مطابق اصالت وجود انواع بي ،چهارم
بلكـه حـدود و ماهيـات    ، دبالفعـل نيسـتن  شـوند انـواع     كه از حركت اشـتدادي انتـزاع مـي   

ماهيـت هـم ماهيـاتي كـه از حـدود و       نظرية اصالت؛ در اند هستند كه انتزاع ذهن  اي بالقوه
نه بالفعل؛ درنتيجـه، حصـر امـور نامتنـاهي      اند، شوند ماهياتي بالقوه  مراتب وهمي انتزاع مي

  ؛مصادره بهدهد؛ پس ترجيح وجود بر ماهيت وجهي ندارد، جز   بالفعل رخ نمي
ملاك صدق حمل شايع اتحاد موضوع و محمول در مصداقي است كـه اصـالت    ،پنجم

نهد. اصالت مـاهوي هـم منكـر اتحـاد موضـوع و محمـول در         وجودي آن را وجود نام مي
ايـن   ةمقدم ـ داند؛ پـس چـون آن مصـداق در     ولي آن مصداق را ماهيت مي ،مصداق نيست

  ؛است مطلوب به مصادرهشود،   برهان وجود دانسته مي
زيرا در آن براي اثبات اصالت وجـود بـه    ،دور است تركببرهان تماميت برهان  ،ششم

كـه پـذيرش خـود ايـن مطلـب       آن لحـا شـود و    تشـكيك در وجـود متمسـك مـي     ةنظري
  ؛است بر ثبوت اصالت وجود  متوقف

تعالي  زيرا اگر صفات حق، است مطلوب به مصادرهت نيز برهان عينيت صفات با ذا ،هفتم
در  ،نامد متحدنـد   و با ذات حق در مصداقي كه اصالت وجودي آن را وجود مي ديگر يكبا 



 151   نقد براهين اصالت وجود در انديشة ميرزا جواد تهراني

و با ذات حـق در   ديگر يككه صفات حق با  كردتوان تصور   ديدگاه اصالت ماهيت هم مي
  ؛دانستن آن مصداق وجهي ندارد وجودشود متحد باشند؛ پس   مصداقي كه ماهيت ناميده مي

زيرا بـراي اثبـات اصـالت وجـود بـه وجـود        ،برهان توحيد فعلي هم دور است ،هشتم
  بر ثبوت اصالت وجود است. مبتنيكه خود اين نظريه  آن حالشود و   منبسط متمسك مي

 ،اسـت   دو طرف قضيه نزاعي لفظي بودهشة مناقرسد كه   نظر مي بهبه براهين فوق  باتوجه
. را نامـد و طـرف ديگـر ماهيـت      اي كه يك طرفش واقعيت خارجي را وجـود مـي    مناقشه
و لزوم تحقـق   ،اشيادوم بر سه برهان موجوديت ماهيات، تشخص  ةدست، نقدهاي همه بااين
ماهيت من حيث هي معادل بـا   ها آن منه براي انتزاع مفهوم وجود وارد نيستند؛ زيرا در منتزع

شود كـه مصـداق ماهيـت در خـارج       شود و سپس نتيجه گرفته مي  مفهوم ماهيت لحاظ مي
آن اين است كـه ماهيـت مـن     ةلازمزيرا  ،موجود است. در اين ديدگاه، تناقض وجود دارد

شرط قسمي باشد. در اين صورت، گرچه سه برهان مزبور ديگر مثبت  هحيث هي از نوع لاب
؛ زيرا بر اين اسـاس، در عـالم   شود  ياصالت ماهيت نيز منتفي م ،اصالت وجود نخواهند بود

ميـان بيايـد؛ يعنـي ماهيـت تنهـا       بـه خارج اصلاً ماهيتي وجود ندارد تا سخن از اصالت آن 
شود كه در ظرف خارج قابليت تحقق ندارد و قلمرو ماهيات همگـي بـه     ذهني مي يمفهوم

يات محقق نباشند برآن، اين ديدگاه كه در عالم خارج ماه افزونشوند.   عالم ذهن محدود مي
 . استخلاف بديهيات و وجدانيات انسان 

  
  گيري . نتيجه4

بـه ديـدگاه    هـا  آن ميرزا جواد در تمام نقدهايش بر براهين اصالت وجود بر آن بـود كـه در  
اصـالت وجـود بـه    زاويـة  از  تـر  بيش ها آن لفانؤاصالت ماهيت توجه كافي نشده است و م

در ايـن بـراهين    چـه  آن كـه  درحاليت وجود داشتند؛ نگريستند و سعي در اثبات عيني  قضيه
ولي اصالت وجـودي   ،عيناً براي ماهيت نيز ثابت است است هاي وجود آمده  درباب ويژگي

آن را ناديده گرفته است. بررسي ديدگاه انتقادي وي نشان داد كه او دو رويكرد عمده براي 
  نقد براهين اصالت وجود در پيش گرفته است:

. هـا  آن در مطلـوب  بـه  مصادرهگيري دور و كار بهاثبات  ازراهوجود  ادلة اصالتابطال  .1
كه با ايـن   كردها معلوم   اول از نقدهاي ميرزا جواد بر اين رويكرد استوار بود. ارزيابي ةدست

دور و  هـا  آن رويكرد نقدهايش بر هشت برهان اصـالت وجـود درسـت بـوده اسـت و در     
  ؛رخ داده است مطلوب به مصادره
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آن ايـن   براسـاس بر تلقي خاصي از ماهيت من حيث هي بود كـه   مبتنيرويكرد دوم  .2
 براسـاس دوم نقدهاي ميرزا جـواد   ةدستماهيت عبارت از همان مفهوم ماهيت قلمداد شد. 

  اين رويكرد شكل گرفت و به همين دليل نقدهايش بر سه برهان نادرست بود.
  
  نامه كتاب
  .ميكر قرآن
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